
ميش��ل عون، رئيس‌جمهور لبنان در مصاحبه‌اي با روزنامه 
ايتاليايي لا استامپا از پشت سر گذاشتن بحران مي‌گويد و اينكه 
مسائل ظرف چند روز آينده حل خواهد شد و با باقي ماندن 
سعد حريري در پست نخست وزيري، منطقه شاهد نمونه‌اي 
از همزيستي مسالمت‌آميز در منطقه خواهد بود. اين نمي‌تواند 
صرف خوش‌بيني او باشد؛ چراكه عون از مذاكراتي گفته كه 
طي اين روزها  بين تمامي نيروهاي سياسي در بيروت، پايتخت 
لبنان و خارج آن انجام شده و تأكيد مي‌كند با پايان گرفتن 
مذاكرات، توافق گسترده و كلي وجود دارد. مي‌توان گفت كه 
باقي ماندن سعد حريري در پست نخست‌وزيري لبنان بخشي 
از اين توافق است، اما در مورد بخش‌هاي ديگر توافق مي‌توان از 
اشاره او در مورد ادامه جنگ رزمندگان حزب‌الله با تروريست‌ها 
گفت كه نشان مي‌دهد بر سر اين موضوع مهم هم توافقي به 
دست آمده اس��ت. همين دو وجه از توافق به خوبي عبور از 
بحران و بازگشت آرامش به لبنان را با عقب‌نشيني آرام سعد 
حريري نشان مي‌دهد كه به قول عون تنها با هنر لبناني‌ها براي 
همزيستي مسالمت‌آميز به دست مي‌آيد و نشان مي‌دهد كه 
لبناني‌ها با اين هنر چگونه توانستند مداخله‌جويي تفرقه‌افكنانه 
آل سعود را خنثي كنند و اجازه ندهند كشورشان بار ديگر به 

ورطه‌اي از جنگ فرقه‌اي سقوط كند. 
   استعفاي نيم‌بند

بحران از روز شنبه چهارم نوامبر شروع شد كه سعد حريري 
در رياض، پايتخت آل سعود و در مقابل دوربين شبكه خبري 
العربيه متن استعفاي خود را قرائت كرد. جداي از محتواي 
سراسر تخريبي اين متن، اصل انجام اين كار و قرائت متن 
استعفا از پست نخست‌وزيري لبنان توسط او در پايتخت 
كشوري ديگر و توسط شبكه خبري وابسته به سعودي‌ها 
از عواملي بود كه باعث ش��د جبهه واحدي در لبنان شكل 
بگيرد بر مبناي عدم پذيرش استعفا و بازگشت او به كشور در 
صحت و سلامت كامل. تحليلگراني مثل ديويد ايگناتيوس 
در روزنامه واشنگتن‌پس��ت يا رابرت فيس��ك در روزنامه 
اينديپندنت به خوبي نكات حاش��يه‌اي و تا اندازه زيادي 
محرمانه اين اتفاق را ش��رح داده‌اند تا معلوم شود حريري 
تحت فشار سعودي‌ها و براي به راه انداختن هجمه‌اي عليه 
حزب‌الله در لبنان دست به اين كار زده است. اين نحو تلقي 
نس��بت به نحوه رفتار با حريري در عربستان جبهه‌اي در 
داخل و خارج از لبنان براي آزادي او از دست سعودي‌ها به 

راه انداخت تا اينكه سرانجام بعد از سه هفته پايش به لبنان 
رسيد و به ملاقات ميشل عون در كاخ رياست جمهوري بعبدا 
برود و معلوم شود كه بر خلاف آن نمايش تلويزيوني از شبكه 
العربيه، استعفاي او چندان پايه محكمي ندارد و تنها با يك 

درخواست از طرف عون به حالت تعليق در مي‌آيد. 
   شرط نيم‌بند

اين به طور مسلم يك عقب‌نشيني از سوي حريري است 
كه سعودي‌ها انتظارش را نداشتند هر چند  دوشنبه‌شب 
گذشته و در مصاحبه با شبكه فرانسوي سي‌نيوز از شروطي 
گفت تا به نوعي اين عقب‌نشيني و ماندن در پست نخست 
وزيري لبنان را توجيه كرده باشد. ش��رط اصلي او در اين 
مصاحبه براي ماندن در پست نخس��ت‌وزيري مربوط به 
موضعش نسبت به حزب‌الله است كه موضع خود را بيشتر 
با تأكيد بر بي‌طرفي حزب‌الله در درگيري‌هاي منطقه‌اي 
بيان مي‌كرد. قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه لحن او در 
مورد حزب‌الله آشكار با لحنش در قرائت استعفا‌‌نامه حدود 
يك ماه قبل تفاوت فاحشي داشت. او در آن متن حزب‌الله 
را متهم به دخالت در امور كش��ورهاي عربي و تيره شدن 
روابط اين كشورها با لبنان مي‌كرد، اما تأكيد او بر بي‌طرفي 
در اين مصاحبه نشان داد كه ديگر نمي‌خواهد آن لحن و 

اتهامات را عليه حزب‌الله تكرار كند. علاوه بر اين، حريري 
به صراحت دخالت حزب‌الله در جنگ يمن را تكذيب كرد 
و گفت:»سيدحسن نصرالله گفته است كه نيروهاي مسلح 
حزب‌الله در يمن نيس��تند و من اين س��خن او را تصديق 
مي‌كن��م.«  اين تكذيبیه و اين نحو اس��تناد به س��خنان 
سيدحسن نصرالله چيزي نيست كه خوشايند سعودي‌ها 
باشد؛ چراكه آنها مدام سعي در متهم كردن حزب‌الله دارند 
و اينكه حزب‌الله در جنگ يمن و ناآرامي‌هاي بحرين دخالت 
مي‌كند. علاوه بر اين حريري با گفتن اينكه »لبنان نمي‌تواند 
مسئله حزب‌الله را كه يك مسئله منطقه‌اي است به تنهايي 
حل كند« موضعش نس��بت به حزب‌الله را در چارچوب 
مسائل منطقه‌اي قرار داده تا اينكه آن نوع اتهام‌زني يكطرفه 
در متن اس��تعفاي خود را تلطيف كرده باشد. با توجه به 
اين موارد روشن مي‌شود كه حريري ش��رطش در مورد 
حزب‌الله و تأكيد او بر بي‌طرفي را در همان مصاحبه همراه با 
ملاحظات ديگري بيان كرده تا راه را براي چانه‌زني باز كرده 
باشد و به عبارت ديگر او اين شرط را نه به صورتي تام و تمام 

بلكه نيم‌بند در جهت معاملات سياسي بيان كرده است. 
    تأثيرات سياسي

خروج لبنان از بحران و بازگش��ت به آرام��ش فرصتي را 

براي اين كش��ور فراهم كرده تا رفته‌رفته تأثير اين بحران 
بر جريان‌هاي سياس��ي ديده شود. اين ش��رايط در ميان 
دو جناح عمده سياسي بيش��تر بر جناح 14 مارس تأثير 
مي‌گذارد كه حزب المستقبل با رهبري سعد حريري در 
اين جناح نقش برجس��ته‌اي دارد‌. هيچ شكي نيست كه 
برخي از شخصيت‌هاي اين جناح مثل اشرف ريفي در حزب 
المستقبل يا سمير جعجع، رهبر حزب نيروهاي لبنان، آماده 
بودند تا با مانور سياسي بر سر استعفاي حريري، جرياني 
از تنش عليه حزب‌الله و جناح 8 مارس به راه بيندازند و به 
اين ترتيب نقش پياده‌نظام را در طرح سعودي‌ها عليه لبنان 
بازي كنند. اشرف ريفي زود قافيه را باخت؛ چراكه عمده 
شخصيت‌هاي المستقبل و حتي فؤاد سنيوره با او همراه 
نشدند و اتحاد سياسي در لبنان براي بازگرداندن حريري 
به كشور آنقدر قوي بود كه مجالي به ريفي نداد. جعجع هم 
تلاش خود را كرد و حتي در همان روزهاي اول و با حمايت 
از استعفاي حريري گفت:»با اتفاقاتي كه در ماه‌هاي اخير 
شاهد آن بوديم، كسي كه براي خود احترام قائل باشد حاضر 
نمي‌شود در دولت باقي بماند.« صداي جعجع همانند ريفي 
بازتابي در ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي لبنان پيدا نكرد 
و حتي خانواده حريري و ياران نزديك او س��مت و سوي 
اعتراض خود را متوجه او كردند با اين اتهام كه مي‌خواهد از 
پشت به نخست وزير خنجر بزند و اين تصور را تقويت كند 
كه س��عد حريري ديگر به قدرت بازنمي‌گردد. جعجع در 
روزهاي نخست از استعفاي وزرايش در كابينه مي‌گفت اما 
وقتي مواجه با اين اعتراض شد، بيشتر ترجيح داد سكوت 
كند تا بيش از اين متهم به خيانت نشود و حالا كه حريري 
برگشته و استعفايش را معلق كرده، حرف از ماندن در دولت 
مي‌زند. با وجود اين، معلوم است كه شرايط براي اين دست 
افراد نمي‌تواند مثل قبل باشد .  روزنامه النهار با توجه به اين 
موضوع مي‌پرسد: »آيا س��مير جعجع در ارزيابي سياسي 
خود مرتكب اشتباه شد و در نتيجه  اين اشتباه، به همان 
سرنوشتي دچار خواهد شد كه اشرف ريفي وزير مستعفي 
دولت به آن دچار شد؟« پاس��خ اين سؤال به زودي معلوم 
مي‌شود، اما نكته مشخص در توجه فعلي احزاب و گروه‌هاي 
سياسي لبنان تمركز بر توافقي است كه با محوريت ميشل 
عون به دس��ت آمده تا به قول او لبنان نمونه‌اي باش��د از 

همزيستي اين احزاب و گروه‌ها با يكديگر.

بعد از فروپاشي داعش در 
روح الله صالحي

   ‌  دورنما
عراق و س��وريه، اين گروه 
تروريستي در جست‌وجوي 
مخفيگاه‌هاي جديدي است تا همچنان سيطره‌ و نفوذش را 
در بيش از يك مكان تقويت كند و به حيات خود ادامه دهد. 
پس از پيروزي نيروهاي مقاومت در س��وريه و عراق و وارد 
كردن ضربات سهمگين بر تروريست‌هاي داعش، اكنون اين 
سؤال مطرح اس��ت كه پس از عراق و سوريه، مقصد بعدي 
داعش كجا خواهد بود؟ هرچند كار داعش در عراق و سوريه 
تمام شده محس��وب مي‌ش��ود، اما اين پايان كار نيست و 
تروريست‌هايي كه از ميدان جنگ گريخته‌اند به دنبال يافتن 
پناهگاه‌هاي امن هستند تا قدرت از دست رفته خود را بازيابند. 
داعش كه در رؤياي تشكيل خلافت جهاني است، شاخه‌هاي 
متعددي را در برخي كشورهاي اسلامي و غيراسلامي ايجاد 
كرده و اين گروه‌ها هر از گاهي با ارتكاب جنايات خونين ابراز 
وجود مي‌كنند. وجود چنين هسته و شبكه‌هاي تروريستي 
در برخي كشورهاي منطقه كه پيشتر با داعش بيعت كرده اند، 
مي‌تواند عامل مؤثري ب��راي جذب و پذيرش تكفيري‌هاي 
فراري باش��د.  نجات فرماندهان داعش در سوريه و عراق به 
دست بالگردهاي امريكايي و انتقال آنها به مناطق نامعلوم 
بيانگر اين است كه امريكا براي استفاده ابزاري از اين گروه در 
مناطق ديگر برنامه‌هايي دارد. هرچند بسياري بر اين باورند 
كه داعش يك منطقه را براي ادامه فعاليت‌هاي خود انتخاب 
خواهد كرد، اما به نظر مي‌رسد، داعش با درس گرفتن از تجربه 
عراق و سوريه، تلاش خواهد كرد نفوذ خود را در بيش از يك 
منطقه جغرافيايي توسعه دهد؛ چراكه اين مسئله علاوه بر 
اينكه از بعد رواني نمايش قدرتي براي اين گروه به ش��مار 
مي‌رود، ضامن ارتباطات و نفوذش در منطقه نيز خواهد بود. 

    افغانستان و آسياي مركزي 
داعش در س��ال‌هاي گذش��ته همزمان با قدرت‌گيري در 

عراق و سوريه، تروريست‌هاي تحت فرمان خود را در برخي 
كشورهاي منطقه فعال كرد تا بتواند با نفوذ و عضوگيري در 
اين كشورها خلافت خود را تا مرزهاي دورتر از عراق و سوريه 
گسترش دهد. افغانستان كه در خلافت خودخوانده داعش 
با نام »ولايت خراسان« مطرح است، به دليل غرق شدن در 
جنگ داخلي شرايط را براي نفوذ داعش فراهم كرد و با اعلام 
موجوديت داعش در افغانستان در ژانويه 2015 و همزمان 
با خروج نيروهاي امريكايي، بسياري از ناظران بر اين باور 
بودند كه در صورت شكست تروريست‌ها در عراق و سوريه، 
افغانستان مقصد بعدي داعش خواهد بود. با توجه به وجود 
گروه‌هاي تندرو و افراطي در افغانستان و آسياي مركزي، 
اين منطقه بهترين گزينه براي موج سواري داعش است تا 
قدرت خود را بار ديگر احيا كند. افزايش حملات داعش و 
تصرف برخي مناطق در ماه‌هاي اخير، نشان ازجايگاه مهم 
افغانستان براي داعش است. بر اساس آمارهاي اعلام شده، 
داعش بيش از3هزار نيرو در افغانستان دارد كه بسياري از 
آنها از اعضاي جدا شده طالبان هس��تند و هر روز بر تعداد 
اين افراد افزوده مي‌ش��ود. فرماندهان ناسازگار طالبان كه 
سال‌هاست قدرت را در افغانستان از دست داده‌اند، تمايل 
دارند با بهره بردن از قدرت داعش، قدرت از دست رفته خود 
را بازيابند، بنابراين گرايش به داع��ش و دعوت از آن براي 
حضور در افغانستان، مي‌تواند به عنوان منبع مشروعيتي 
براي اين گروه نيز باشد.  بر اساس گزارش هاي اطلاعاتي 
روس��يه، نزديك به 5هزار نفر از اتباع روسيه و كشورهاي 
آسياي مركزي در گروه داعش عضويت دارند كه بازگشت 
آنها به افغانستان و مرزهاي جنوبي روسيه مي‌تواند دوباره 
اين گروه را به قدرت بازگرداند. اويغورهاي س��ين كيانگ، 
افراط گرايان ازبكستان و تاجيكستان كه مترصد فرصتي 
براي مقابله با حكومت‌هايشان هستند، مي‌توانند از وجود 
داعش براي رسيدن به اهداف خود استفاده كنند.  از طرفي، 

داعش كه دشمن قسم خورده ايران و روسيه است و اين دو 
كشور را عامل اصلي شكست‌هاي خود در خاورميانه مي‌داند، 
به دنبال ضربه زدن به منافع آنهاست و باتوجه به نزديكي 
افغانستان به اين دو كشور، تروريست‌ها مي‌توانند حملاتي 
را عليه تهران و مس��كو ترتيب دهند. همچنين با توجه به 
حضور نيروهاي امريكايي در افغانستان و حمايت واشنگتن 
از داعش در منطقه، لذا در آينده شاهد رشد و تقويت داعش 
در افغانستان خواهيم بود؛ چراكه امريكا هم براي جبران 
شكس��ت خود در خاورميانه، در پي ناامن كردن مرزهاي 
روس��يه و ايران است و انتقال تروريس��ت‌ها به افغانستان 

مي‌تواند واشنگتن را در رسيدن به اهدافش ياري دهد. 
   ليبي منطقه امن 

مكان ديگري كه داعش از ديرباز در آن نفوذ كرده است و به 
عنوان مقصد بعدي داعش مطرح شده شمال آفريقا و به ويژه 
كشور ليبي است. ابوبكر البغدادي، سركرده داعش در نوامبر 
۲۰۱۴، نمايندگاني را به ليبي اعزام كرد تا از گروه تروريستي 
»انصارالش��ريعه« ليبي براي اتحاد رس��مي با داعش بيعت 
بگيرند و به دنبال آن، ش��اخه ليبي داعش اعلام موجوديت 
كرد و اين گروه اكنون باتوجه به موقعيت مناسب ليبي، نبود 
دولت وحدت ملي و ارتش مستقل، براي انتقال نيروهاي خود 
به اين كشور تلاش مي‌كند. گزارش شوراي امنيت سازمان 
ملل حاكي از اين است كه 800 تن از عناصر داعش از سوريه 
به ليبي منتقل شده‌اند و تعداد داعشي‌هاي حاضر در ليبي 
هم بر اساس گزارش‌هاي اعلام شده حدود 2هزار نفر است كه 
اين رقم در صورت انتقال تروريست‌هاي فراري از خاورميانه 
افزايش خواهد يافت.  باتوجه به اينكه داعش براي ادامه حيات 
خود نياز به منابع مالي دارد، ليبي با داشتن منابع نفت و گاز 
مي‌تواند منبع تغذيه خوبي براي داعش باش��د. داعش سه 
سال است كه شهر »س��رت« در نزديكي مناطق نفتخيز و 
پالايشگاه‌هاي شرق ليبي موسوم به »هلال نفتي« را اشغال 

كرده و اين ش��هر اكنون به ميعادگاه فرمانده��ان و عناصر 
شكست خورده و فراري داعش در عراق و سوريه تبديل شده 
است. همچنين مساحت گسترده ليبي در مقايسه با عراق و 
سوريه، براي داعش جذابيت بيشتري دارد. ليبي از شمال به 
درياي مديترانه و آب‌‌هاي آزاد، راه دارد و همين مس��ئله به 
ارتباط تروريست‌ها با جهان آزاد و خروج از انزوا كمك مي‌كند 
و تكفيري‌ها مي‌توانند به راحتي به تجارت‌هاي غيرقانوني 
و سودآور مثل فروش دختران و زنان به عنوان برده جنسي 
روي بياورند، يعني همان كاري كه در سوريه و عراق شاهد 
بوديم.  ليبي از منظر ديگري نيز براي داعش مهم است. حضور 
گروه‌هاي تروريستي »بوكوحرام« در نيجريه و »الشباب« در 
سومالي كه پيشتر با داعش بيعت كرده‌اند، مي‌توانند براي اين 
گروه سكوي پرتابي براي برپايي خلافت در آفريقا باشند. در 
صورتي كه تروريست‌هاي داعش به آفريقا نقل مكان كنند با 
بهره‌برداري از هرج و مرج حاكم بر كشورهاي آفريقايي و وجود 
دولت‌هاي ضعيف و همچنين با پيوستن گروه‌هاي تروريستي 
به داعش، می‌توانند اشغالگري در آفريقا را توسعه دهند.  عامل 
ديگري كه ليبي را براي داعش جذاب كرده است، نزديكي اين 
كشور به مرزهاي جنوبي اروپاست. شهر »سرت« در نزديكي 
سواحل ايتاليا قرار دارد و داعش مي‌تواند به راحتي از آنجا به 
سوي كشورهاي اروپايي منتقل شود و مجدداً حملات خود 
در قاره اروپا را از سر بگيرد. به همين دليل است كه داعش شهر 
»سرت« را كم اهميت‌تر از شهر رقه سوريه نمي‌داند و براي به 

كنترل در آوردن سواحل ليبي تلاش مي‌كند. 
   مصر 

هرچند مصر به اندازه افغانستان و ليبي براي داعش اهميت 
ندارد، اما به عنوان يكي از مقصدهاي محتمل داعش مطرح 
است. حضور گروه ضعيف »انصار بيت‌المقدس« در مصر كه 
با داعش بيعت كرده است در سال‌هاي اخير حملات خونيني 
را انجام داده كه طي آن صدها تن كشته و زخمي شده‌اند. 
داعش براي جبران شكس��ت خود در البوكمال سوريه، با 
حمله به مسجدي در استان سينا دس��ت به يك جنايت 
بزرگ زد و با كشتن بيش از 300 نفر، ادامه موجوديت خود 
را اعلام كرد، بنابراين بي‌ثباتي سياسي در مصر، مي‌تواند 
همچون وضعيتي كه در ليبي حاكم است، زمينه‌هاي مساعد 
براي فعاليت‌هاي تروريستي را فراهم سازد. هر چند تعداد 
اعضاي گروهك داعش در مصر اندك اس��ت، اما محدوده 
عمل آنها گسترده است و حملاتي كه در ماه‌هاي اخير به 
كليساها و مساجد انجام داده‌اند، ابعاد جنايات اين گروه را 
به خوبي نشان مي‌دهد. باتوجه به پشتيباني مالي از سوي 
برخي كشورهاي عربي، اين گروه مي‌تواند خود را تقويت و 

خطر بزرگي را براي دولت و مردم مصر ايجاد كند. 
   ارزيابي 

در مجموع، مي‌توان گفت كه داعش پس از شكس��ت در 
سوريه و عراق، فعاليت‌هاي خود را در ديگر كشورها  تشديد 
خواهد كرد تا حيات خود را ثابت كن��د و بنابراين مقابله 
با اين گروه نيازمند عزم جدي دولت‌ها براي خش��كاندن 
ريشه تروريسم اس��ت. پيروزي محور مقاومت در عراق و 
سوريه نشان داد كه به رغم حمايت‌هاي جهاني از داعش، 
شكست اين گروه دور از انتظار نيست و كشورهاي ديگر هم 
مي‌توانند الگوي مقاومت را در مقابله با داعش به كار گيرند. 
هرچند در رسيدن به اين هدف راه سختي پيش رو دارند؛ 
چراكه دشمنان مقاومت با تقويت تروريست‌ها همچنان 
تلاش مي‌كنند آشوب و جنگ در منطقه را حفظ كنند و 
در اين ميان، عربستان و امريكا براي تحقق اهداف و منافع 
خود در منطقه به استفاده ابزاري از داعش ادامه خواهند داد. 
علاوه بر تلاش داعش براي يافتن پناهگاه جديد، پيش‌بيني 
مي‌شود داعش سياست تمركز در منطقه‌اي خاص را تغيير  
و تاكتيك عملياتي »گرگ‌هاي تنها« را براي انتقام‌گيري 
مدنظر قرار ده��د، به همين دليل بايد ش��اهد آغاز فصل 
جديدي از عمليات‌هاي تروريستي و انتحاري اين گروه در 

نقاط مختلف جهان به ويژه در اروپا باشيم.

ژئوپلتيك داعش پس از سقوط
چشم‌اندازي از مكان‌هاي احتمالي كه تروريست‌هاي شكست خورده در سوريه و عراق در آنها فعال مي‌شوند
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میوه مصالحه لبنان از طوفان سعودی
آرامش با عقب‌نشینی حریری حکمفرما می‌شود

88498444س��رويس بين‌الملل

يكي از محورهاي اصلي مناقشه بين روسيه و امريكا از سال 2007 

دكتر سيدرضا ميرطاهر
   ‌  رويكرد

بدين سو، تلاش مستمر امريكا براي گسترش و استقرار سامانه‌هاي 
ضد موشكي در نقاط استراتژيك جهان بوده است. در وهله نخست 
تلاش واشنگتن معطوف به استقرار سامانه ضد موشكي موسوم به سپر موشكي در شرق اروپا در دوره 
دوم زمامداري جورج دبليو بوش ش��د كه اعتراض و اقدامات متقابل روسيه را به دنبال داشت، اما در 
مرحله بعد شاهد اس��تقرار سامانه‌هاي ضد موشكي امريكا در آسياي ش��رقي به ويژه در كره جنوبي 
بوده‌ايم كه اين اقدام نيز انتقاد شديد روسيه را برانگيخته است. البته امريكا اقداماتي نيز براي استقرار 

رادارهاي رهگير ضد موشكي در خاورميانه انجام داده است. 
   مراحل مختلف

طرح‌هاي امريكا براي استقرار سامانه‌هاي ضد موشكي در اروپا تاكنون چند مرحله مختلف را پشت سر 
گذاشته است. طرح سپر موشكي جورج دبليو بوش كه در سال 2007 ارائه شد، شامل استقرار رادار رهگير 
ايكس باند در جمهوري چك و رهگيرهاي ضد موشكي در لهستان بود. پافشاري دولت بوش براي اجراي 
اين طرح و همراهي دو كشور اروپاي شرقي يعني لهستان و جمهوري چك باآن، به رغم مخالفت‌هاي 
شديد مسكو، باعث شد تا در سال‌هاي آخر زمامداري بوش، اين مسئله به محور اصلي اختلاف روسيه و 
امريكا مبدل گردد. با روي كار آمدن باراك اوباما رئيس‌جمهوري دموكرات امريكا شاهد از سر‌گيري طرح 
استقرار سامانه‌هاي ضد موشكي امريكا در اروپا در قالبي جديد بوديم كه در چارچوب طرح جديد قرار بود 
تا سامانه‌هاي ضد موشكي در چهار مرحله در اروپاي جنوبي و شرقي تا سال 2020 مستقر شوند كه بعدها 
اين طرح تعديل و قرار شد تا استقرار سامانه‌هاي ضد موشكي در سه مرحله در كشورهاي تركيه)درياي 
مديترانه(، روماني و لهستان تا سال 2018 تكميل شود. در حال حاضر مرحله اول آن در تركيه و درياي 
مديترانه و مرحله دوم آن يعني سامانه ضد موشكي در پايگاه هوايي»دوسلو« در180كيلومتري جنوب 
غربي بخارست پايتخت روماني در اواخر مي 2016 عملياتي شده اس��ت. هزينه برپايي اين پايگاه ضد 
موشكي 800 ميليون دلار بوده است. سامانه ضد موشكي امريكا در روماني شامل يك رادار، چند رهگير 
موشكي و سيستم‌هاي ارتباطي است كه امريكا هدف از برپايي از آن را حفاظت از متحدان اروپايي خود در 
برابر كشورهاي سركش اعلام كرده است. رابرت ورك معاون وزير دفاع امريكا در مراسم افتتاح اين پايگاه 
ضدموشكي اين مسئله را كه سامانه ضد موشكي در روماني با هدف حفاظت از اروپا در برابر تهديدهاي 
موشكي روسيه راه اندازي شده است، تكذيب كرد. سامانه ضدموشكي امريكا در خاك روماني در واقع نوع 
زمين پايه سامانه راداري و موشكي ايجيس است. بخش اصلي اين سامانه رادارهايي هستند كه پرتاب 
موشك‌هاي بالستيك را ردگيري و سپس رهگيري مي‌كنند. استقرار اين سامانه با استقبال مقامات ارشد 
روماني مواجه شده و تأكيد كردندكه سامانه ضد موشكي ناتو در غرب اين كشور عليه هيچ كشوري نيست. 

در واقع تهديدات ناتو عليه روسيه به تدريج تشديد مي‌شود. 
   نگاه روس‌ها

از ديدگاه روسيه استقرار اين پايگاه ضد موشكي در تناقض با پيمان »نيروهاي هسته‌اي ميانبرد 1987« 
است كه بر اساس آن استقرار موشك‌هاي هسته‌اي ميانبرد در اروپا از سوي روسيه و امريكا منع شده 
است. به گفته مقامات روسي، به دليل اينكه سكوهاي پرتاب ام كا - 41 مستقر در پايگاه ضد موشكي 
امريكا در روماني قادر به شليك موشك‌هاي كروز نيز هس��تند، لذا عملياتي شدن اين پايگاه، به مثابه 
نقض پيمان 1987 است. همچنين به رغم تهديدات مسكو، امريكا احداث سامانه ضد موشكي در پايگاه 
هوايي »ردزيكووو« در شمال لهستان و در نزديكي سواحل درياي بالتيك را آغاز كرد. در اين سايت كه 
قرار است ساخت آن تا سال 2018 تكميل شود، 300 نظامي امريكايي مستقر خواهند شد. سران ناتو 
در جريان نشست سال 2010 كه در ليسبون پايتخت پرتغال برگزار ش��د، با استقرار سامانه‌هاي ضد 
موشكي امريكا در اروپا موافقت كردند. اين پايگاه ضد موشكي به همراه پايگاه ضد موشكي دوسلو و چهار 
ناوشكن امريكايي مجهز به سيستم دفاع موشكي »ايجيس« شبكه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه مي‌توانند 
موشك‌هاي بالستيك شليك شده به سمت اروپا را تشخيص دهند و آنها را رديابي و منهدم كنند. تركيه 
نيز از سال 2012 به يك رادار رهگير ايكس باند مجهز شده كه مي‌تواند سيستم دفاع موشكي ايجيس را 
فعال  و اطلاعات حاصل از آنها به رادار ديگري در بريتانيا منتقل كند. ناوهاي جنگي هلندي و دانماركي 
نيز با تجهيزاتي كه با اين سيستم يكپارچه است مجهز شده‌اند. كنترل امور مربوط به اين شبكه در پايگاه 
هوايي امريكا در» رامشتاين « آلمان انجام مي‌شود و اگر چه اين سيستم در ظاهر تحت كنترل ناتو است، 

اما در واقعيت تحت مديريت و تأمين مالي امريكا قرار دارد. 
   تلاش در شرق آسيا

روسيه نه فقط در زمينه ادامه استقرار سامانه‌هاي ضد موشكي امريكا در شرق اروپا معترض است، بلكه اقدام 
اخير واشنگتن در دوره ترامپ در زمينه استقرار سامانه ضد موشكي »تاد« در كره جنوبي نيز با واكنش 
منفي مسكو مواجه شده است. امريكا و كره جنوبي در ژوئيه 2016 براي استقرارسامانه ضد موشكي »تاد« 
در اين كشور با ادعاي مقابله با تهديدهاي موشكي كره شمالي توافق كردند كه با مخالفت چين و روسيه 
مواجه شد. از ديدگاه مسكو، اجراي برنامه توسعه محدوده جغرافيايي سامانه دفاع موشكي جهاني امريكا 
وارد مرحله عملي شده است. مسكو چندين بار با توجه به تلاش مستمر واشنگتن براي ايجاد و توسعه سامانه 
ضد موشكي جهاني در باره آن هشدار داده است. از نگاه روسيه، اينگونه اقدامات امريكا عواقب خطرناكي 
را براي ثبات راهبردي در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي به همراه دارد. كما اينكه به گفته روس‌ها، با استقرار 
سامانه ضد موشكي »تاد« در منطقه حساس آسيا -  اقيانوس آرام، در واقع عامل مخرب جديدي شكل گرفته 
كه مي‌تواند حل مسئله هسته‌اي كره شمالي و ساير مسائل شبه جزيره كره را دشوارتر و رقابت تسليحاتي 
از جمله در عرصه موشكي را در اين منطقه و جهان افزايش دهد. روس‌ها معتقدند توسعه هر چه بيشتر 
سامانه‌هاي ضد موشكي امريكا در اروپا و اكنون در شرق آسيا كه توانمندي رهگيري موشك‌هاي هسته‌اي 
استراتژيك روسيه و نيز چين را دارند، به منزله اقدامي براي خنثي كردن توانمندي آفندي هسته‌اي روسيه 
و چين است. اين مسئله اعتراضات مكرر مقامات نظامي و سياسي روسيه وچين را موجب شده است. در واقع 
علاوه بر اروپاي شرقي، بخش ديگر طرح واشنگتن براي ايجاد سامانه جهاني ضد موشكي، از پنج سال قبل 
با استقرار رادارهاي پيش اخطار حملات موشكي در ژاپن آغاز شد و اكنون مرحله ديگري از اين طرح يعني 
استقرار سامانه ضد موشكي »تاد« در كره‌جنوبي صورت گرفته است. مسكو و پكن بارها تأكيد كرده‌اند اين 
سامانه ضد موشكي بردي فراتر از مرزهاي كره‌جنوبي دارد و به امريكا و كره‌جنوبي امكان رديابي موشك‌ها، 
جمع‌آوري اطلاعات از موشك‌هاي چيني و روسي و مرتبط شدن به سامانه دفاع موشكي امريكا در ژاپن را 
مي‌دهد. به رغم اعتراضات مكرر روسيه و چين به عنوان دو قدرت نظامي رقيب امريكا در اروپا و شرق آسيا، 
واشنگتن بي‌توجه به اين اعتراض‌ها، اقدامات خود در اين زمينه را ادامه داده است. در واكنش به توسعه 
جهاني سامانه ضد موشكي امريكا، روس��يه نه فقط اقدامات متقابل را در پيش گرفته، بلكه توجه خود را 
معطوف به طراحي و ساخت موشك‌هايي كرده است كه قادر به گذشتن از تور ضد موشكي امريكا باشند. 

   جمع بندي
از ديدگاه مسكو، توسعه هر چه بيشتر س��امانه‌هاي ضد موش��كي امريكا و ناتو كه توانمندي رهگيري 
موشك‌هاي هسته‌اي استراتژيك روسيه را دارند، به منزله اقدامي براي خنثي كردن توانمندي آفندي 
هسته‌اي روسيه محسوب مي‌شود. روسيه در واكنش به ادامه استقرار سامانه‌هاي ضد موشكي ناتو امريكا در 
شرق اروپا يعني در روماني و لهستان اقدامات دفاعي زيادي انجام داده است. از جمله مهم‌ترين اين اقدامات 
تشكيل يك نيروي مستقل به نام نيروي هوافضا بوده است كه وظيفه دفاع از حريم هوافضايي روسيه را بر 
عهده دارد. در واقع رادارهاي پيش اخطار مستقر در نقاط مرزي مختلف روسيه زير نظر اين نيرو فعاليت 
مي‌كنند. از جمله ديگر اقدامات روسيه، استقرار شمار نامشخصي از موشك‌هاي هسته‌اي تاكتيكي اسكندر 
در منطقه كالينينگراد در مجاورت مرزهاي لهستان است. روسيه قبلاً تهديد كرده بود كه به عنوان اقدامي 
براي مقابله با سامانه‌هاي ضد موشكي ناتو و امريكا، موشك‌هاي اسكندر را كه قادر به حمل كلاهك‌هاي 
هسته‌اي يا متعارف هستند، در منطقه كالينينگراد مستقر خواهد كرد. در كنار اين اقدامات، روسيه به 
صورت جدي تهديد كرده است در صورت پافشاري امريكا در زمينه برپايي سامانه‌هاي ضد موشكي در 
اروپا، از پيمان كاهش تسليحات استراتژيك هسته‌اي موسوم به » استارت- 2« خارج خواهد شد.در عين 
حال مقامات نظامي روسيه بر توانمندي موشك‌هاي بالستيك قاره پيماي روسيه در گذر از سامانه‌هاي 
ضد موشكي ناتو تأكيد مي‌كنند. با وجود اقدامات متقابل روسيه، نه فقط امريكا از موضع خود در زمينه ادامه 
استقرار سامانه‌هاي ضد موشكي در اروپا عقب‌نشيني نكرده، بلكه اكنون شاهد تلاش امريكا براي گسترش 

استقرار سامانه‌هاي ضد موشكي در شرق آسيا و تنش آفريني در اين منطقه حساس هستيم.

تقابل روسيه با حصر موشكي امريكا
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